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رهبر انقلاب پس از حضور در مرحله دوم انتخابات 
دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی:

گویا دو تعبیر اساســی در سیاســت داخلی 
ایران منســوخ شــده اســت؛ یکی از این تعابیر 
هژمونــی و دیگــری کاریزما ســت. هژمونی به 
جریان هــای سیاســی بازمی گــردد و کاریزما به 
چهره های سیاســی. برای اینکه ایــن دو تعبیر 
را به خوبــی ورز  دهیــم، بــه پیــش از انقلاب 
بازمی گردیــم و مصداق هــای ایــن تعابیــر را 
برخواهیم شــمرد. وقتی از حــزب توده و نقش 
آن در جریان هــای سیاســی ســخن می گوییم، 
ناگفته پیداســت از حزبی می گوییم که تا پیش 
از کودتــای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ جریانی سیاســی 
و هژمونیــک بود که در سیاســت داخلی زمانه 
خودش نقشــی تعیین کننده   ایفا می کرد. اگر این 
جریان سیاســی چهره ای کاریزماتیک داشــت، 
می توانســت در مســیر سیاســت ایران تغییری 
بنیانــی ایجاد کند. می توان نتیجه گرفت که یک 
جریان ســیاس هژمونیک با چهــره کاریزماتیک 
قادر اســت جریان های سیاســی دیگر و طبقات 
اجتماعی را «مغلوب» کند. تعبیر مغلوب کردن 
در سیاســت اهمیــت ویــژه ای دارد. دو جریان 
عمده سیاســی در تاریخ سیاســی بعد از اسلام 
در ایران، یعنی خلافت و پادشــاهی، بر اســاس 
همین «تغلب» شــکل گرفته اســت. طرفداران 
خلافت، سنی ها، بر این باور بودند که هر آن کس 
با زور شمشــیر پیروز شــود، باید بر اطاعت از او 
گردن نهاد. اما در سیاســت ورزی ایرانیان بعد از 
اســلام، سیاست نامه نویسان برای توجیه تغلب 
تعبیر «فره ایزدی» را به کار می بســتند. آنچه در 
آن دوران بهایی نداشــت، هژمونی و کاریزما به 
معنای رایــج امروز آن بود و مســئولیت هر دو  
این تعابیر را شمشــیر بر دوش می کشید. با آغاز 
سیاست ورزی مدرن در دوران رضاشاه نیز آنچه 
او را بر تخت سلطنت نشــاند، باز همان تغلب 
بود. رضاشاه فره ایزدی نداشت؛ چراکه خاندان 
و تبار سلطنتی نداشــت. به همین دلیل در آغاز 
سلطنتِ او چندان سخنی از فره ایزدی در میان 
نبود و رضاشــاه آگاهانه می کوشید با نشان دادن 
چهره ای ســربی و بدون شــفقت به شخصیتی 
کاریزماتیــک تبدیل شــود. این تلاش بــرای القا  
بیش از همه در نظامیان و نخبگان دولتی حامی 
او مؤثــر افتاد و دســت بر قضــا در جاهایی که 
مهم تر بود واکنشــی منفی به باور آورد؛ در میان 
روحانیون و حامیــان دیندار آنان که در آن زمان 
بی شمار و گوش به فرمان بودند. بعد از رضاشاه، 
محمدرضا شــاه نه زور شمشیر او را داشت و نه 
فره ایــزدی و نه کاریزما. اعوجاج در ســلطنت 
محمدرضا شــاه را باید از این منظر واکاوی کرد. 
شــاید خلأ این ویژگی باعث شــد کــه او بعد از 
کودتای ۲۸ مرداد فرصتی مغتنم به  دست آورد 
تا بر این خلأ درونی غلبه کند و با تکیه  بر شمشیر 
دیگران، راه دیکتاتوری در پیش گیرد، اما تا پایان 
سلطنتش هم نتوانست جای خالی زور شمشیر، 
فره ایزدی و کاریزما را پر کند. مصدق اما از جنس 
دیگــری بود؛ این چهره سیاســی تکین در تاریخ 
سیاســت معاصر، نه کاریزما به معنای سیاسی 
آن داشــت و نه جریان سیاســی هژمونیکی را 
رهبری می کرد. در عصر مصدق، آیت االله کاشانی 
و حزب تــوده جریان های قدرتمندی در اجتماع 
ایران داشــتند. مصدق نــه کاریزماتیک بود و نه 
جریان مؤثر و یکدســتی را رهبــری می کرد، زور 
شمشیر و فره ایزدی هم نداشت. مصدق چیزی 
شــبیه معجزه در سیاست ایران بود. او هیچ چیز 
نبود مگر رؤیای مردم ایــران؛ مردمی که تجلی 
رؤیای خــود را در او می دیدند. مصدق انعکاس 
جذبه مردم برای مردم بود. مردم مصدق را ارج 
می نهادنــد، چون خودشــان را ارج می نهادند. 
سیاست واقعی، سیاســتی بدون کاریزما، بدون 
تغلب و بدون زور شمشــیر و فره ایزدی اســت. 
مصــدق نماد سیاســت واقعــی و مردمی بود. 
برای همین، وقتی محمدرضا شاه او را شکست، 
مردم را شکســت. و رؤیای مردم کابوسش شد؛ 

کابوســی که تا آخر عمــر رهایش 
نکرد. از استثناها در سیاست بگذریم 
و برگردیم به قاعده سیاست، یعنی 

هژمونی و کاریزما. 

ســرمـقـالـه

شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳در فقدان هژمونی و کاریزما
۲ ذی القعده ۱۴۴۵

۱۱ می ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۸۳۰
۵۰ هزار تومان

۱۲ صفحه + ۵۲ صفحه ویژه نامه

بــرگزیـــده�هــا

چه بود و چه شد!
چهارشنبه گذشته، نمایشگاه کتاب سال ۱۴۰۳ آغاز به کار کرد. ننوشتم 
چندمین دوره نمایشــگاه، چراکه می خواهم بپرسم چند نفر می دانند که 
این چندمین دوره نمایشگاه کتاب تهران است. نه حتی بپرسم برای چند 
نفر واقعا مهم است که دوره ســی وپنجم نمایشگاه کتاب تهران آغاز به 
کار کرده است؟ نمایشــگاهی که زمانی بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور 
بود، اما الان به راســتی این رویداد چقدر بزرگ اســت؟ کاری به عناوینی 
که مســئولان و کارگزاران رســمی بــه کار می برند، نــدارم. هر مخاطبی 
اگر در ذهن خود جســت وجو کنــد، این اتفاق را چقدر بــزرگ می بیند یا 
اصلا آن را می بیند که حال بــه بزرگی و کوچکی اش فکر کند؟ در ذهنم 
که جســت وجو می کنم، برای هم نســلان ما، این رویداد واقعا بزرگ بود، 
رویدادی که از ماه ها پیش انتظارش را می کشیدیم. مکانی بود که با شور 
و اشتیاق در آن حاضر می شدیم، چراکه فرصتی بود تا بتوانیم غیر از تهیه 
کتاب، در محل برگزاری، بزرگان فرهنگ کشــور را ملاقــات کنیم، با آنان 
هم کلام شویم، بپرسیم و بشــنویم. نمایشگاه کتاب فرصتی بود که بشود 
حاصل تلاش یک ساله کنشگران این عرصه را شاهد باشیم، عرصه ای که 

مؤثران اصلی فرهنگ این سرزمین در آن گرد می آمدند.
بــه خاطراتم رجوع می کنم، به دهه ۶۰، به همــان دوره ای که اولین 
نطفه چنین رویدادی بســته شــد، رویدادی که قرار بود معنای دانستن و 
فهمیــدن را تعمیق کنــد، ولی در کنار آن، طفل دیگری هم متولد شــد، 
طفلی که قرار بود بر ســر نهال کتاب آن بیاورد و آن کند که به شکســتن 
شاخه ها تعبیر شــود. طفلی که هر چقدر عمر نهال کتاب بیشتر می شد، 
او هم قد می کشید و شکستن شاخه ها برایش چونان یک وظیفه درآمده 
بود و حالا بعد از ۳۵ سال، آنچه می بینیم چیست؟ آن طفل شاخه شکن 
چنان بالیده و چنان در این مدت شــاخه شکسته که از آن نهال چه باقی 

گذاشــته؟ آنچه باقی گذاشته همین نمایشــگاه کتاب سی وپنجم است. 
کاری به آنچه کارگزاران رسمی می گویند ندارم، در ذهن خود جست وجو 
می کنــم. در ذهن خــود که زمانــی جویای کتــاب بــودم و در دوره ای 
عرضه کننده کتاب. منی که زمانی با اشــتیاق و با تلاش بسیار می نوشتم 
و می نوشــتم و دو ماه ابتدای ســال، همان موقع که بســیاری به نام ایام 
نوروز در تعطیلات بودند، بیشتر از هر زمان دیگری کار می کردم تا حاصل 
تلاش یک ســاله ام به نمایشگاه برســد. اما چه شد آن شور و اشتیاق؟ آیا 
دیگر نمی نویسم؟ دیگر نمی کوشم؟ به شهادت آنچه در همین چند سال، 
هــم در مطبوعات و هم در فضای مجازی منتشــر کرده ام، من از پرکاران 
هستم، ولی دیگر نه در عرصه کتاب. و چند نفر مانند من هستند؟ به دور 
و برمان نگاه کنیم. همین که کمتر می بینیم بحث کتاب و نمایشگاه کتاب 
در بین اهل فرهنگ شــنیده می شــود، یعنی اتفاقی افتاده، اتفاقی که به 
گمان من بسیار مهم اســت. اینکه از جمعیت ۳۰ میلیونی با تیراژ عادی 
سه هزار نســخه، به جمعیت ۹۰ میلیونی با تیراژ ۳۰۰ نسخه رسیده ایم، 
آن هم وقتی با افتخار می گوییم طی این ۴۵ ســال از نرخ باسوادی زیر ۴۰ 
درصد به نرخ باسوادی بالای ۹۰ درصد رسیده ایم، کافی است یک جمع 
و تفریق و ضرب و تقسیم ساده انجام دهیم تا متوجه شویم چه رخ داده 

اســت. نمی گویم فاجعه، می گویم این به تنهایی نشــان می دهد که چه 
تحویل گرفتیم و چه تحویل داده ایم. امروز گفت وگویی با دوستی داشتم 
و به او گفتم که سال ها پیش در یادداشتی نوشته بودم که بزرگ ترین ظلم 
به کشور توســط مدیران انجام شده اســت. اینکه تیراژ روزنامه ها از یک 
میلیون نسخه در روز و نزدیک ۲۰ میلیون نسخه در مجموع روزنامه های 
منتشرشــده در هر روز، به چهار یا پنج هزار نسخه برای یک روزنامه و به 
مجموعی کمتر از صد هزار نســخه برای مجموعه روزنامه ها در هر روز 
برســد، اینکه تیراژ سه هزار نسخه ای کتاب در کشــوری ۳۰ میلیونی که 
اکثرا بی سواد بودند، به تیراژ خوش بینانه ۳۰۰ نسخه ای برای جمعیت ۹۰ 
میلیونی و اکثرا باسواد برســد و تازه مسئولانش ادعای کار فرهنگی هم 
داشته باشــند، به کاربردن عبارت فاجعه، خیلی عبارت خوش خیالانه ای 
اســت. اینجاســت کــه حتی دیگــر اگر یک ســند جعلی هم از ســوی 
رســانه های بیرونی منتشر شود و خودشــان هم بگویند که این سند فقط 
یک ماکت اســت، همین می شود که کسی جرئت نمی کند از جعلی بودن 
آن ســند حرف بزند؛ چون بــه ضرب و زور مخاطبی را در این ۴۵ ســال 
پرورش داده ایم که کتاب نخواند و خیال کرده ایم که این طور بهتر اســت، 
ولی حاصلش این شــده که ذهنش برای تجزیه و تحلیل آنچه می شنود 
پــرورش نیافته، چراکه خیال می کردیم ما به جــای او تحلیل می کنیم و 
تحویلش می دهیم و کار تمام می شود. ولی حالا حتی خودمان هم دیگر 
توان تحلیل نداریم، چراکه این طور نیســت که زدن شــاخه های آن نهال 
فقط نخواندن و ندانســتن و عمیق نشــدن را تنها برای مردم باعث شده 
باشــد، که کارگزار این ساختار هم، مثل همان مردم پرورش  یافته و تبدیل 
به همان ناتوانان تحلیل و فهم مســائل شــده، که همه چنین شده ایم و 

همگی ناتوان از تحلیل.

اخلاق پایه و اســاس بســیاری از رفتارهای فردی 
و اجتماعــی اســت که هــر فــرد در زندگی خود 
براساس آن عنصری اجتماعی، اخلاق گرا و همچنین 
ضابطه منــد قلمداد می شــود. اخــلاق در عمده 
کتاب های مذهبی، دینی و ملی ازجمله «گات ها» 
منشأ یگانگی در عبودیت خداوندگاری است که بشر 
به «انسان» و «انسانیت» وصف شده است و از این 
طریق جامعه را روحانــی و منزه جلوه گر می کند. 
امروزه اخــلاق در همه حوزه ها اعــم از خانواده، 
اجتماع و سیاست سرلوحه و سرمشق گفتار، کردار 
و منــش هر فرد و شــخصیتی علمی، سیاســی و 
به طور عام بدنه اجتماع اســت که نبود آن سبب 
رخداد بسیاری از ناهنجاری های «کل گرا» می شود. 
هیچ گونه تفاوت و مرزبندی در رعایت اخلاق در بین 
ارکان اجتماع و سیاســت در کنترل جامعه و نظام 
حاکم نیست تا از این طریق بتوان پوششی بر اعمال 
غیرانسانی، غیراجتماعی و غیرقانونی نهاد و از این 
منظر به اعمال شــخصی یا حزبی و جناحی خود 

«درپــوش پختگی» بــر ملغمه ای از 
آنچه بار نهاده، گذاشت و منتظر نذر آن 
به جامعه ای شد تا از برکات آن، افراد 

جامعه بیدار امروزی را تغذیه کرد.
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میزبان اخلاق باشیم
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در «شرق» امروز  می خوانید:   گزارش «شرق» از پیچیدگی های یک حکم قصاص    شکست مذاکرات آتش بس و تنش میان اسرائیل و واشنگتن    رنج های پنهان جازموریان
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محسن هاشمی در جلسه رونمایی و بررسی کتاب خاطرات محسن هاشمی در جلسه رونمایی و بررسی کتاب خاطرات 
مرحوم هاشمی رفسنجانی (سال ۱۳۸۰۱۳۸۰) تشریح کرد 

نگاهی به گفته های رئیس شورای راهبردی روابط خارجی نگاهی به گفته های رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
حح ی ی یوم ی مسیر ممیزی و تفاهم مسیر ممیزی و تفاهم وم

در انتشار خاطرات آیت االلهدر انتشار خاطرات آیت االله
خط و نشان  کمال خط و نشان  کمال 

در واکنش به تهدید ایراندر واکنش به تهدید ایران

احمد غلامی

ادامـه از 
صفحه

۵

وحید معتمدنژاد

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

ماه خرداد  نیمه   از  دوره  شروع 
مدرسه کاربردی هنر و علوم ارتباطات «روزنامه شرق» 

دومین دوره آموزشی خود را برگزار می کند

  مروری بر اندیشه ها و نظریات اقتصادی برای روزنامه نگاران و پژوهشگران اقتصادی  |  سعید لیلاز
  اقتصاد رسانه  |  حجت میرزایی

  خلاقیت و نوشتن از خیابان)روایت هایی که در کف خیابان شکل می گیرند(  |  علی دهقان
  واکاوی موازین قانونی فعالیت های مطبوعاتی  |  مهدی صاحبی پسندیده

  کمی گفتگو درباره جامعه ترسناک بی گفتگو  |  شهاب الدین طباطبایی
  آموزش عکاسی پایه  |  مهرداد شیخانی

  تولید محتوای مولتی مدیا در رسانه و شبکه های اجتماعی  |  سینا رحیم پور
 •رسانه و جنسیت  |  شهرزاد همتی

   گرافیک مطبوعات  |  حسین توکلی

برای ثبت نام و کسب اطلاع در مورد کلاس ها به شماره زیر در واتساپ پیام دهید   ۰۹۱۰۲۰۴۳۹۲۴

مهرداد احمدی شیخانی

بررسی عواملی که پای دولت را به اکوسیستم استارتاپی باز کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با «فن زی» :

ویژه نامه فن زی را   از  روزنامه فروشی ها  بخواهید

تکرار تاریخ ؟
محدودیت اینترنت دست ما نیست

گفت وگو با مینو محرز درباره چالش های نظام سلامت

دور دوم انتخابات مجلس 
دوازدهم برگزار شد 

۷۰ درصد تخت های ما 
فرسوده است

۲

۱۰


